
 : استفاده ابزاری می کنند اسطوره ھای جنسيتی که از زنان

  ھند ديدگاھی از فرانت�ين

 سري�تا بتلی وا� و ديپا دھانراج

 عادی به ابزار و عواملیزنان فقيرو کردن حال تبديلذھبی واص�حات اقتصادی نئوليبرال درھند، دربنيادگرايی م
با ھم وارد عمل نمی شوند، ھر دو در  و نيرو به طور ھماھنگاگرچه اين دو . جھت  ناتوانايی خودشان می شود
در حاليکه ما اين جنبش را در جايی ديگر , اير روابط قدرت در اجتماع ھستندحال بازسازی روابط  جنسيتی و س

مقاله به بررسی چندين اسطوره  در اين فصل از ). ١٣٨١انراج، بتلی وا� و ميسرا دھ( تجزيه و تحليل کرده ايم 
نھا جھت تبديل که از آ –مجموعه ای از اسطوره ھا و يا به عبارتی بھتر،   -جنسيتی مشخص می پردازيم  ی

طرز عمل اين اسطوره . در ھند استفاده می شود ای بنيادگرايی و اقتصاد نئوليبرالزنان به ابزاری برای برنامه ھ
ت يک برنامه ابتکاری دولت جھت کاھش فقر بافدر)  الف: و تحليل قرار می گيرد ھا در دو بافت مورد تجزيه

شوراھايی که ( ساياترزرو کردن چوکی برای زنان در پنچ درمورد زمينه و بافت سياست) در جنوب ھند و، ب
  1). به طور محلی انتخاب می شوند

 

دھيم و يا ارائه دی تحليلی انتقااريم به عنوان يک ناظر آکادميک، يم به اين نکته تاکيد کنيم که قصد نددر ابتدا، مايل
توسط دخالت و حضور  -تا اندازه ای –در واقع، انتخاب اين مثالھا . اين جريان انکار کنيماشتراک خود را در

ما، ھم از طريق نقش ھای گذشته مان در . خودمان و بسياری از ھمکاران نزديک تحت تاثير قرار گرفته است
مدافع ارتقاء  شريک و دخيل بوده، و ھم)  بش اصالت زنانجن(عمل گرايی توده مردم و آموزشھای فمينيستی 

بنابراين . حکايتھای فمينيستی بوده ايم و نکته اينجا است که اخيرا متوجه اين امر شده ايماسطورھای جنسيتی و
اين تجزيه تحليل در نتيجه بررسی ھای . ھدف ما در اينجا گذاشتن انگشت انتقاد و سرزنش بر روی کسی نيست

زمانی که تمامی , ما بر اين باوريم. کل گرفته استی فرضيه ھا و مداخلت ھای گذشته خودمان و ديگران شانتقاد
از طرفداران فعال گرفته تا مدافعان اين خط مشی و محققان، تمامی ) طرفداران جنبش اصالت زنان( فمينيستھا 

ی تاريخی تلقی خواھد شد زيرا در غير دھند، لحظه اھای گذشته را مورد استنطاق قرار فرضيه ھا و استراتژی 
مرد سا�ری، يا اينکه توسط نيروھای طغيان گر اينصورت يا خطر در حاشيه قرار گرفتن را به جان می خرند و

 .لگام گسيخته مورد استفاده ابزاری قرار می گيرندنياد گرايی مذھبی ونئوليبراليزم ب

 

 مجموعه اسطوره ھای جنسيتی 

برای زنان فقير، باعث توانمندی سراسری آنان خواھد  - مانند اعتبار –منابع اقتصادی  در دسترس قرار دادن
  .شد

  

زنان، ای سپردن منابع اقتصادی به دست ت گرفته از ت�شھای موفقيت آميز فمينيست ھا در راستاين اسطوره نشأ
ت�شھای . محلی است و حمايت از رھبری زنان در توسعه ت شناختن نقش زنان در اقتصاد خانوادهبه رسمي

فمينيست ريشه گرفته از اط�عات تجربی و درک اين موضوع است که قدرت اقتصادی و دسترسی به منابع 
توليدی، نقشھای سنتی جنسيتی و اجتماعی را تضعيف خواھد کرد و زنان فقير را تا آن حد توانمند خواھد ساخت 

ين استراتژی ھا درحال نشان دادن منطق انتصاب زنان اگرچه ا. که خود تقاضای تغييرات بيشتری خواھند کرد
زنان فقير به سرمايه ھای مناسب : در سرمايه گذاری است،ولی به سرعت مبدل به شعارھای انکشافی شده اند

، و ساير سازمانھای  USAID ،DFIDدر سطح بين المللی، بانک جھانی، . اقتصادی و سياسی مبدل شده اند
ياری و برنامه تاقانه در حال ترويج گروھھای خودجديد استقبال کرده و مشين فرمول ه از اخصوصی و دو جانب

ھايی چون مقام ھای رياست زنان و توسعه اين گروھھا از طريق برنامه . ستندھای اعتبار و پس انداز زنان ھ

                                                 

١
. ف ما از اسطوره ھای جنسيتی  بينشھای فمينيستی است که حين تغيير به يک عقي�ده متع�ارف ب�ه اس�طوره مب�دل ش�ده ان�ددر اين مقاله، ھد 

رار داده  ک�ه به ھمين نحو، منظور ما از حکايتھای فمينيستی فرضيه ھا، تجزيه ھا و تحليل ھايی است ک�ه اس�تراتژی ھ�ايی را تح�ت ت�اثير ق�
بعضی از اسطوره ھای جنسيتی مشکل ساز امروز تنھا ي�ک اي�ده و ي�ا نظ�ر نيس�تند بلک�ه انھ�ا ش�بکه . استشکل گرفته  توسط خود فمينيستھا

  . ھستند ھم پيوسته از عقايد و ديدگاه ھا ای به

  



مخصوص برای ايجاد مقام ھای رياست . ، اينديرا ماھي� يوجانا و سويامسيدھا تشکيل می شود)DWCRA(طفل 
داستانھای خاص خود را دراين زمينه  DDWCRAو�يتی  شعباتقرضه ھای کوچک در داخل بسياری از 

  . دارد
  

وی مشاھده کرد که  . غلطی که در اينجا شکل گرفته است به طرز خوبی توسط ماری جان خ�صه شده استپندار
فرما و زنان استخدام شده در ی زنان خويش کمسيون مل( در مطاله ای سراسری ملی مانند مطالعه  شرم شکتی 

حجم وسيعی شواھد و مدارک وجود دارد که د�لت بر بار ک�ن مسئوليت بردوش زنان ) ١٣٦٧بخش غير رسمی 
اين زنان با شکيبايی و خويشتن داری اين مسئوليتھا را بر . ان مشتغل در بخش غير رسمی استخويش فرما و زن

اين يافته ھا ديگر مباحث مربوط به استثمار زنان نيست بلکه "فداران نئو ليبرال، عھده می گيرند؛ ولی برای طر
به مرور زمان اين زنان فقير و ).  ١٣٨٣: ٢۴٧جان " (مدرک و شاھدی دال بر بھره وری و کارايی آن است

شود آنھا را  پشتکار و سختکوش تلقی می شدند که صادق ھستند، به راحتی میبا مستمند به عنوان افرادی بسيار 
کاری و از خود گذشتگی برای اين زنان با فدا. قرض کم خطری خواھند بود/بسيج کرد، و گيرنده اعتباری

از لحاظ . شرايط خانواده و جامعه خود کار می کنند و بنا براين بھترين عامل برای کاھش فقر ھستند بھبودی
و بھترين ماموران خود خوانده ی دھنده گان وفا دار را سياسی، تصور بر اين است که اين زنان به زودی مبدل به

ولی . اساسا درست به نظر می رسد ,ظاھرا بسياری از اين تصورات کليشه ای. قانون عليه فساد خواھند شد
اسطوره سازی زمانی سر بر آورد که خصوصيتھای ناشی از تق� و ت�ش زنان برای بقاء، به جای اينکه نشان 

در ھند، يکی از نامدارترين . ا به توانمندی آنھا باشد، مبدل به ھدفھای اقتصادی و سياسی شددھنده تعھد فمينستھ
ع�قه وی به سيستمھای مديريتی . دو بودد ايالت اندرا پرادش، آقای چندرابايونی وزير ارش ,مروجان اين اسطوره

رژيم وی پروژه  ,١٣٧٨از سال . دبدھنو نسبت ايالت آندرا پرادش را به ا CEOاشتراکی باعث شده بود که لقب 
بازسازی اقتصادی را آغاز کرد و آقای نی دو بر آن شد که زنان روستايی را به عنوان ابزار کليدی در 

اين پروژه بازسازی اقتصادی شامل اجزاء و عناصر . استراتژی سياسی خود جھت ماندن در قدرت استفاده کند
چرا که به احتمال . ع کردن توده ای از روستائيان فقير به کار می رفتکليدی  و مھم فقر زدايی بود که جھت اقنا

بسيار کم اين روستائيان از بی نظمی، انگيزه ھای رو به رشد سرمايه گذاری و لغو موانع اداری که شرايط را 
 شيوه کار آقای نی دو به اين ترتيب بود که. برای طبقه ھای مرفه شھری تسھيل کرده است، سود می برند

 توسط ماموران دولتی) ياد می شد GONGOو به تمسخر( سازمانھای غير دولتی،  که مالک آن دولت بود، 
آقای نی دو اين موضوع را ھم برای کادر حزب خود  و ھم برای ماموران دولت . می شد نخبه ھندی اداره

. مردم عادی عملی خواھد بود روشن کرده بود که اجرای برنامه فقر زدايی تنھا از طريق گروھھای زنان از قشر
سياست روز ھند اين واقعيت را نشان می دھد که تنھا حاميان سياسی که وی ع�قه مند به سرمايه گذاری روی 

  .تلفيق کرده بود" اجتماع"و " روستايی"، "فقير"وی اين زنان را با خصوصيتھای . ندآنھا است، زنان بود
  
پروژه  : بودمطلق به زنان روستايی تمرکز يافته ر دولت به طور بنابراين بزرگترين برنامه کاھش فقر د 

ه ميليون روپي ٢٦٠٠٠با بودجه ای بالغ بر )  CDIP(ابتکاری فقر ناحيوی که توسط بانک جھانی تمويل می شد 
با رھبری .  ايالت اجرا شد ی ناحيه ٢٠در ) ميليون پوند بريتانيای کبير ٣٣٣ميليون دالر ،  ٥٥٣( یھند ی
سطح قريه شروع وران نخبه خدمات اداری ھند، اين پروژه با شناسايی تشکي�ت بالقوه از زنان روستايی در مام
به طور ھمزمان، از سازمانھای غير دولتی خواسته . 2)ياری، مھي� ماندلس، بھاجان مندليسگروھھای  خود( شد 

عاليتھای درآمدزايی و مھارتھای مالی مانند شد تا برای گروھھای زنان آموزشھايی در رابطه با مسائل جنسيتی، ف
  . حسابداری و دفتر داری ارائه کنند

  
خود را  د گروھھای زنان پروژه ھای محلیاگر چه در ابتدا اين پروژه به اين منظور طراحی شده بود که خو

به سرعت تبديل به ، ولی اين پروژه )به انضمام سرمايه ھای اجتماع مانند پمپ آب آشاميدنی( اولويت بندی کنند 
بسيار زود، زنان بسيار فقير .  آمد زايی تقليل يافتن به تک تک زنان و فعاليتھای درپروژه ای جھت قرضه داد

درمدت . ياری را بپردازندحق عضويت ھفتگی اين گروھھای خوداز اين شبکه خارج شدند چرا که قادر نبودند 
اين پروژه حتی سعی بر اين . ی را داشتند در گروھھا باقی ماندندکوتاھی، تنھا زنانی که ظرفيت داشتن درآمد ثابت

به عنوان نمونه، زنانی که تمر ھندی را جمع . داشت که دسترسی و روابط زنان را با بازار ھا بھبود ببخشد
اين د��ن نرخ خريد را پايين می . آوری و به فروش می رساندند، معمو� توسط د��ن فريب داده می شدند

                                                 

٢
  . اين نامھا اشاره با کلوپھای زنانه دارد که معادل انجمن ھمسرايان در غرب است 



به ھمين دليل سيستم اينترنتی . ردند و از ترازوھا و سنگ وزنه ھای دستکاری شده و جعلی استفاده می کردندآو
بازار معرفی شد که ھدف آن توانمند کردن زنان از لحاظ قدرت داد و ستد  به جھت چک کردن نرخ ھای روزانه

بودند، چرا که شديدا به فروشنده گان ولی بسياری از زنان قادر به کاربرد اين قدرت ن. و معامله گری بود
ياری ساختاری چندان قدرتمند نبودند که از طريق آن بتوان معيارھای  - در حقيقت گروھھای خود. قرضدار بودند

در حاليکه شرکتھای تعاونی  -اندازه گيری و سنگ وزنه ھا را به چالش گرفت و يا ارزش بھا را خريداری کنند 
به خصوص به اين دليل که  آموزشھای حقوقی  –ممکن است قادر به اين کار باشند و يا اتحاديه ھای تجاری 

  . وبا� بردن  مھارت کارھای گروھی شامل استراتژی سازماندھی اين گروھھا نبوده است
  

سازمان دھندگان محلی پروژه نيز شروع به اعمال فشار بر روی زنان کردند تا قرضه ھای توليدی متعدد را 
شت و راھی ديگر ھم وجود ندا - دا کردنتيجه تعداد ساعات کاری اين زنان به طور شديدی افزايش پي بگيرند؛ در

دختران بزرگتر خانواده مجبور بودند که . که اين زنان بتوانند ھم سطح با قرضھای روز افزون خود باقی بماند
ان نمی توانستند انجام بدھند، بر عھده مکتب را ترک کنند تا بتوانند کارھای معيشتی داخل خانه را که ديگر مادر

اگر شخصی می توانست سودھای اين معامله گری ھا را به معاش تبديل کند، در آمد خالص ھيچ کدام از . بگيرند
" بازنگری قرضه ھای کوچک"در کارگاه آموزشی در مورد . آنھا نمی توانست از حداقل معاش روزانه با� برود

در بمبئی برگزار شده بود، زنان ) World Social Forum(جتماعی جھان که در آخرين جلسه عمومی ا
روستايی از مناطق مختلف کشور با احساسات در مورد بار مسئوليت قرضه ھای متعدد صحبت می کردند و از 
اينکه چگونه بازپرداخت قرضھا باعث افزايش حجم کار آنھا در سطح غير انسانی شده، ابراز نارضايتی می 

ولی ھمچنان اين پروژه ھا از اين زنان به عنوان مدل برای سرمايه گذاری استفاده می کنند و جای تعجب  .کردند
به ع�وه، مردان . ھم نيست چرا که تنھا شاخصی که آنھا استفاده می کنند، برگشت ماھوار پول نقد است

زنانی که با مبالغ زيادی . شده اند روستاھايی که اين پروژه ھا در آنجا اجرا می شود، بسيار کج خلق و بی ميل
پول سرو کار دارند به منبعی جھت تحقير و سرزنش مبدل شده اند؛ مردان ھرگز نتوانستند حجم کار سنگين زنان 

بنابراين، جدا از کارھای طاقت فرسای شديد و طو�نی و نگرانی در . و قرض ھا را يا درک و يا تجليل کنند
احتما� و( بور ھستند که با خصومت رو به رشدبازپرداخت ھا، زنان مج ھا وه مورد افزايش بھره قرض

  . مردھا دست و پنجه نرم کنند) خشونت
  

زمانی که پول به :اگرچه از ھمه مشکل ساز تر، پنداشت پنھان در درون استراتژی اينگونه پروژه ھا است 
نوشت و زندگی آنھا بر عھده خودشان صورت قرضه در اختيار زنان قرار می گيرد، مسئوليت بھبود بخشيدن سر

عين حال اين بخشندگی حزب حاکم،  باعث به دست آوردن در. ش دولت در اينجا ختم شده استاست و نق
نمايندگی زنان به جای . ن خواھد کردشھروندی و وفاداری زنان روستايی خواھد شد و آينده سياسی حزب را تامي

برنامه ھای اعتباری و سرمايه  از مستفيد شده، مصرف کنند و اشتهمامور گمبودن يک عامل سياسی، به بودن 
 يافته است و منابع ديگری ھم وجود ندارد که جھت بھبود و ترقی زندگی روزانه تغيير گذاری ھای کوچک دولتی

 به عنوان مثال، ھيچگونه سرمايه گذاری جھت فراھم آوری سوخت برای پختن، آب آشاميدنی. آنھااستفاده شود از
نزديک خانه، و يا نگھداری روزانه از اطفال خرد وجود ندارد که با آن بتوان بازگشت دختران بزرگتربه مکتب 

انرژی کافی برای و پرداخت قرضه ھا ھستند و وقت و زنان بيش از حد مصروف کسب در آمد. را تسھيل کرد
  .مشارکت در امور اجتماعی و يا سازمان دادن ساير مسائل را ندارند

  
ز قضای روزگار، اين مکان درست ھمان منطقه از ھند است که زمانی شاھد حضور عظيم زنان روستايی در ا

اين تظاھرات و اعتراضات عليه . حرکتی سياسی با مقياس بسيار ک�ن در رابطه با زمين و حداقل دستمزد بود
ا را به فقر گرفتار کرده بود و از خانواده ھ .افزايش قيمت مواد و کا�ھھای اساسی و فروش مشروبات کشور بود

و بسيار عجيب است که زنان ھمين منطقه، تبديل . شده بودزانه ھای ايالت با سود اين فروشات پرطرفی ديگر خ
به ابزارھای منفعل برنامه ھای فقرزدايی تک منظوره ايالتی شده اند و ظرفيت �زم برای مذاکره با چنين طرح و 

  . خطی مشی را ندارند
  
بات دسم آقای نی دو متحمل بی نظمی و اغتشاش تحقير آميزی در انتخاجای تعجب نيست که حزب تلوگو ابراينبن

اط�عات انتخاباتی حاکی از آن بود که زنان و مردان مناطق روستايی . شود١٣٨٣ثورايالتی اندرا پرادش در ماه 
د غضبناک استراتژی سياسی و خطی مشی او تقريبا ھمگی با ھم عليه حزب او رای داده بودند که نشان دھنده ر



. آشکارا، زنان فقير منطقه از طريق صندوقھای رای باری ديگر عامليت سياسی خود را ادعا کرده بودند. است
پيامی که توسط زنان . به فعاليت خود ادامه داد ولی در سطح بسيار محدودی DPIPاز آن زمان به بعد برنامه 

  . د، در ساير احزاب سياسی به انضمام جانشينان آقای نی دو انعکاس پيدا کرده بودفرستاده شده بو) و مردان(
  

در دھه . اتخاذ چنين تدابير باريک و محدود در استراتژيھايی که تمرکز آن روی اعتبار است غير معمول نيست
فقرزدايی در  ، سازمان غير دولتی بنگ�دش که شھرت آن به خاطر برنامه ھای BRACگذشته، کارمندان برک 

  : حجم ک�ن و با تمرکز روی زنان است، اين حقيقت را در مروری بر تاثير جنسيتی کارشان اذعان کرده اند
  

شواھد نشان می دھد که مشارکت در برنامه ھای برک نقش اقتصادی زنان را تقويت کرده 
ی، دانش حقوقی، بود، و تا حدی توانمندی زنان را که از لحاظ تحرک و پويايی، امنيت اقتصاد

اگر چه، . تصميم گيری و رھای از خشونت درون خانواده سنجش می شد، افزايش يافته بود
حقيقتی که به طور گسترده در ميان کارمندان برک اذعان می شد اين بود که وظايف و 
مسئوليتھای ناشی از انتقال اعتبار، اھداف تغييرات اجتماعی نھفته در آن را تحت الشعاع قرار 

  ).   ۴٣:١٣٧٨رائو ستورات و کله ھر ( داده بود 
  

و  DPIPبرنامه . اينگونه برنامه ھای کاھش فقر به طور آشکارا ريشه گرفته از چارچوبھای ايدئولوژيکی ھستند
که در  –اين برنامه ثابت کرد که مردم . شيوه ظالمانه اجرای آن نشان دھنده تاثير سنگين مدل نئوليبرال است

. در بھبود اقتصاد آنھا در غير سياسی ترين و بی اختيارترين وجه ممکن مشارکت کردند –ھستند اينجا زنان 
گذشته سياسی "آنگونه که لوسی تی لور استد�ل می کند، برنامه نئوليبرال، دولت را ملزم می کند کسانی را که 

اينکه آنھا را از م�حظات  خطر نگه دارند و يا مصروف ودورازراه" نکرده اند, دهشده خود را فراموش کر
  ). ١٣٧٥: ٧٨٥( سياسی منحرف کرده و غرق مسائل کوچک و پيش افتاده کنند 

  
براين است که برنامه نئوليبرال از شھروندان می خواھد تا ھويت اص�ح شده دولت را به عنوان استد�ل تی لور 

اين برنامه ھمچنين خواستار ھويت ھای . دبھبود فردی و اجتماعی قبول کنن –و نه عامل کليدی  –تسھيل کننده 
يعنی شھروندی که فعال و از لحاظ اجتماعی مسئول است و فردی که فعال و از  –دوگانه فرد و شھروند است 

قوانين نئو ليبرال برای شھروند زن، که به . لحاظ اجتماعی مسئول است و خود او مسئول سرنوشت خودش است
شرايط اقتصادی خانواده تان را : ا پرادش شاھد بوديم، کام� آشکار و واضح بودطور عينی آن را در پروژه آندر

د و راه اندازی سازمانھای ، به ايجا)اگر وقت داشتيد(ه اجتماع محلی خود مشارکت کنيد بھبود ببخشيد، درتوسع
ياسی کافی ياری کمک کنيد؛ و تا آن زمان انرژی فيزيکی و يا س - مانند گروھھای خود) غير سياسی(محلی 

اين قوانين نوعی خط مشی غير سياسی را حفظ و . نخواھيد داشت که با آن بتوانيد اين مدل را به چالش بگيريد
بسی جای خرسندی . خط مشی ای که نيرو و انگيزه �زم جھت صعود و پيشرفت را نمی سازد. حمايت می کنند

. استفاده ابزاری شود و صرف به يک ابزارتقليل يابند است که زنان اندرا پرداش اين اجازه را ندادند که از آنھا
. خواننده گان اين مقاله شايد تعجب کنند که چرا ما تا اين حد در مورد غير سياسی شدن زنان فقير نگران ھستيم

". ؟تری به منابع توليدی به داشته باشندبه نظر شما اين خوب نيست که زنان دسترسی بيش" شايد بپرسيد که 
تجربه ايالت گجرات به ھمراه باسابقه ترين و بزرگترين شبکه . ن سوال صدھا کيلومتر دورتر نھفته استجواب اي

اينجاست . از گروھھای درآمدزايی و اعتباری زنان است که چنين خوشبينی ھايی را مورد چالش قرار می دھد
ثر مورد چالش و مزاحمت قرار ھندی آنھا، که اک، بنيادگرايی و ديکتاتوری و کادرکه ايدئولوژيھای ضدفقر

اين امر تا آنجا به اوج خود می رسد که . نگرفته اند، سياستھای خشن خود را روی مردم عادی اعمال می کنند
 ١٣٢٦بدترين نوع از زمان تقسيم بندی ھند در سال ( قتل عام سازماندھی شده و ھولناکی عليه اقليت مسلمانان 

با وجود برنامه ھای . رخ می دھد ١٣٨١دراوايل سال ) رار گرفته بودندکه بيشتر زنان مسلمان مورد ھدف ق
( سازمانھای غير دولتی ارائه می شدگسترده با ھدف با� بردن توانمندی اقتصادی زنان عادی که توسط 
، به نظر می رسيد زنان )را می کردند ,سازمانھايی که ادعای ارتقاء سيستم ارزش اتحاد و شکيبايی و مدارا

گو و مان و ھندو عضو اين شبکه ھا ازقريب الوقوع بودن قتل عام اط�ع نداشتند، و يا زمينه را برای گفتمسل
خان، ( و گسترش نفرت و انزجار درسال قبل از وقوع قتل عام، فراھم نمی کردندبحث در مورد تبليغات ايجاد 

دگرای بسيار مھاجم، به طور فعال زنان در ھمسايگی بسيار نزديک اين زنان، پريشاد ھندو ويشوا، بنيا). ١٣٨١
تا خود را در مقابل ( را به  نظامی شدن تشويق و بسيج می کرد و آموزشھای نظامی برايشان فراھم می کرد 



 نکردنی می آيد  چطور ھيچيک ازاينبه نظر باور ). غريزه ھای جنسی سير ناشدنی مردھای اقليت حفظ کنند
ای خويش فرما و گروھھای سرمايه گذاريھای کوچک و يا سازمانھای غير مسائل مورد توجه زنان عضو گروھھ

زنان تا حدی مصروف و سرگرم   -   BRACھمانند مورد  -آيا به اين خاطر بود که . دولتی  قرار نگرفته بود
فعاليتھای اقتصادی بودند که ھرگز وزيدن بادھا و جريانھای سياسی را در درون روستا و مناطق اطراف خود 

حساس نمی کردند؟ و يا به خاطر اينکه بحث سياست ک�نتر ھرگز در آجندای جلسات ھفتگی و يا ماھوار ا
  گروھھای زنان گنجانيده نشده بود؟

  
از يک طرف، دولت و متحدان بين المللی نه تنھا در حال ارتقا و . تصويری را که می بينيم بسيار آزاردھنده است

بلکه به ترويج نوعی , ياری زنان روستايی و شھری است - روھھای خودگ هترويج برنامه ھای کوته انديش
شھروندی و مشارکت ھستند که در سطح وسيعی از زنان استفاده ابزاری می کند و عامليت و قدرت سياسی آنھا 

 از طرفی ديگر، سازمانھای بنيادگرا و احزاب سياسی به منظور پيشبرد برنامه ھای خود، به. را از ھم می پاشد
بسی جای ترس است ولی بايد اين موضوع را . طور فعال در حال بسيج و تجھيز زنان از ھر طبقه جامعه ھستند

در ذھن داشته باشيم که در ھند، تنھا نيرويی که ھم اکنون ع�قه مند به توانمند کردن زنان به عنوان فاع�ن 
 . سياسی است، صرف جنبشھای بنيادگرايی ھندو است

  

 ه ھای جنسيتیمجموعه اسطور

اگر زنان به قدرت سياسی دسترسی پيدا کند، سياست و خط مشی ھايی را انتخاب خواھند کرد که برابری 
لذا، سھميه بندی و يا ساير طرق جھت . اجتماعی و جنسيتی، صلح و توسعه پايدار را ترويج خواھند کرد

بعد ھا زنان . د ھا را تغيير خواھد داداطمينان ازنسبت با2ی حضور زنان درگروھھای انتخاب شده، اين نھا
  . سيرت فرھنگ سياسی وبکارگيری قدرت عامه را تغيير خواھند داد

  

سلطه ). ١٣٤٩فکر می کنيم زمانی در دھه ( ه چه زمانی اين افسانه به وجود آمد چندان سخت نيستفھم اينک
حتی در به . ره زمين شده بودمردان بر قدرت عامه و سياست منجر به نابودی زندگی، انسانيت و خود ک

، ھمانگونه که مرحوم کلويد اکه اشاره می کند، انديشه دموکراسی به حداقل "دموکراسی ھای ليبرال"اصط�ح 
ترين نسخه خود تقليل يافته است تا جايی که مھمترين منفعتی که شھروندان از آن بھره مند می شوند حمايت و 

در حاليکه فمينيستھای شمال و جنوب شروع به گسترش و عميق کردن ). ١٣٧٥اکه (پشتيبانی قدرت دولتی است 
فھم خود از ريشه ھای تبيعض جنسيتی کردند، بر اين باور شدند که دسترسی زنان به قدرت و توانايی تصميم 
گيری در قلمرو ملی به اندازه تغيير روابط قدرت در حوزه خصوصی خانه در دستيابی به برابری جنسيتی، 

بيانيه و سکويی برای عمل سازمان ملل متحد در بيجينگ، مقصد ھای استراتژيک، ( و حياتی است  ضروری
با نگاھی به گذشته و بودن بخشی از اين روند، بر اين باور ھستيم که تعدادی پنداشتھای نھفته ). ٢، ھدف ١ھدف 

  : و آشکار زير بنای اين تجزيه و تحليل بوده است که شامل
  

را تنھا می  –يعنی جواب دادن به نيازھای عملی و  استراتژيکی  -) ١٣٦٧يانگ (تغيير موقعيت و شرايط زنان 
اين تغييرات سياسی می تواند . توان از طريق تغيير سياسی به مقياس ک�ن به دست آورد و پايدار نگه داشت

  : ريق کانالھای ذيلاز ط,باشد شامل قادر ساختن خط مشی ھا و قانون جھت حمايت و اجرای حقوق زنان
  

نمايندگان زنان در گروھھای سياسی جھانی، ملی و محلی عوامل برابری جنسيتی و حقوق زنان را پيش خواھند  •
 .تغييری را استوار نگه خواند داشتبرد و انگيزه و عزم �زم برای چنين 

در زمينه توسعه و روابط بين الملل  حضور توده ای زنان منتقد در نھاد ھای سياسی باعث ابتکار سياستھايی •
اين سياستھا به گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی و صلح از طريق تقويت و ترويج راه حل ھای . خواھد شد 

غير خشن و بدون درگيريی، توسعه پايدار و عدالت اجتماعی، دسترسی و حمايت کامل از حقوق بشر و اولويت 
 .  ھد پرداختدادن مردم و محيط زيست به سود خوا

حضور توده ای زنان منتقد در نھاد ھای سياسی باعث تغيير در ماھيت قدرت، خود عمل سياست ازطريق  •
داشتن قدرت به جای مردم نه ( ارزشھای تشريک مساعی و ھمکاری، نگه داشتن قدرت به عنوان يک امانت 



به عبارتی ديگر، اعتقاد بر . اھد شد،عمل کردن در نھايت شفافيت، صداقت و جوابگويی به مردم خو)روی مردم
 . اين بود که زنان سياست را به گونه ای متفاوت بازی می کنند و قدرت به نحو شفاف تری استعمال خواھد شد

  
با معرفتی که از وقوع اين امر حاصل شده، متوجه می شويم که چگونه اين پندارھا فھم محدود مارا از شھروندی 

ه تبعيت نه تنھا به شيوه ای جنسيتی بلکه از طريق ساير مقوله ھای منطقی اجتماعی انعکاس داده است، و چگون
شبيه روابط قدرت، " ولی . فرض ما بر اين بود که شھروندی، حوزه ای ثابت و محدود است . ساخته شده است

فسير و تعبير حقوق شھروندی ثابت نيستند، بلکه اھداف کشاکشھايی ھستند که می بايست محافظت شود، دوباره ت
ما صرف بر اين باور بوديم که زمانيکه زنان به قدرت سياسی ). ١٣٨٣: ٢مير و مور " ( شود و گسترش يايد

  . دسترسی داشته باشند، جھت برابری و عدالت بيشتر ت�ش خواھند کرد
  

فته و در بسياری از بخش ھای کشورھای توسعه يا ١٣٤٩برای کشيدن زنان در سياست تا اواسط دھه فشار
، چندين کشور اروپايی، ايالت متحده آمريکا، و  ١٣٦٩تا دھه . کشورھای در حال توسعه به وضوح نمايان است

وگاندا، برزيل، شيلی، مکزيکو و بسياری ديگر د ھند، فيليپين، آفريقای جنوبی، اکشورھای در حال توسعه مانن
در بعضی بافتھا به ويژه . سطوح مختلف داشتندتعداد زيادی زن در احزاب سياسی و نھادھای حکومتی خود در 

مانند سيستم سھميه بندی استفاده می شد؛ در بعضی ديگر مانند " کششی"عوامل  –در ھند و آفريقای جنوبی 
به ويژه فشار از سوی جنبشھای " ( فشار"ايا�ت متحده آمريکا و بعضی از بخشھای اروپای غربی، استراتژيھای 

به مرور زمان کشاکشھای فمينيست جھت . جھت افزايش تعداد نمايندگان منتخب زن داشت تاثير به سزايی) زنان
عطا کننده بين المللی و سياست مورد توجه سازمانھای ااء بيشتر نمايندگی وحضور زنان و مشارکت درارتق

قرار  ی و الگو در اختيار کشورھای جنوبين ع�قه به صورت دوره ھای آموزشصورت گرفت واسايرنھادھا 
  .بکنند" حکومت خوب"گرفت تا از طريق آن شروع به ترويج برنامه ای  جديد تحت عنوان 

  
اگر بگوييم تمامی پندارھا در مورد تاثير آنھا روی خط مشی عامه، سياست و قدرت دروغ از آب در آمده است، 

ما را وا می دارد تا با چندين ولی تجربه دو دھه گذشته . زنان دلير و با جرات خواھد بودناسپاسی ناروايی به 
واقعيات تلخ و ناراحت کننده روبرو شويم و تصور خود را در مورد تغيير ازکانال قدرت سياسی ، از نو طرح 

در زمان حال، نگران کننده ترين پديده اين است که گسترش فرصت زنان در سياست به طور بسيار موثری . کنيم
فظه کاران و برنامه ھای آنھا درک شده و تحت تصرف آنھا قرار گرفته توسط احزاب سياسی، جناح راست و محا

به عنوان مثال در ايالت متحده آمريکا، در حاليکه دموکراتھا به خاطر قرار دادن بيشترين تعداد کانديد زن . است
کردن  در کنگره و مجلس سنا به خود می بالند، جمھوری خواھان به طرز سريعی و با سرعت زيادی در حال پر

در مناظره ايالت " شکاف جنسيتی( "اگر چه زنان آمريکايی رای دھنده گان مترقی تری بودند . شکاف ھستند
و مايل به رای دادن به احزاب و کانديدھای ليبرال تر و ترقی خواه تر ھستند، اين گرايش به ) متحده آمريکا

تگی شان با برنامه ھای سياسی محافظه کاران، گروھھای بنيادگرای مسيحی، با وابس. تدريج در حال تغيير است
نام منطقه ای در (به طور موفقيت آميزی زنان رای دھنده فقير، عادی و طبقه متوسط آمريکا را کمر بند انجيل 

و آمريکای ميانه را بسيج کرده اند، کاری که توسط احزاب و جنبشھای ) آمريکا اکثريت ساکنان آن مسيحی ھستند
ايالت متحده آمريکا، نسبت ميزان رای به ١٣٨٣در حقيقت، در انتخابات سال . نگرفته است ترقی خواه صورت

نيروھای . ، زنان کمتری به جان کری از حزب ترقی خواه رای داده بودند١٣٧٩ال گور در انتخابات سال 
مرکز روی محافظه کار زنان و اجتماع عمومی را از طريق شکل دادن مجدد مسائلی چون حق سقط جنين، و ت

در حاليکه حزب ترقی خواه از اين طبقه غفلت کرده بود و يا . به خود جذب کرده بودند" متوسط"زنان عادی 
  3.سپاس و حق شناسی خود را از داشتن حمايت و پشتيبانی اين طبقه از جامعه نشان نداده بود

  
م نامزد کردن کانديدھای سياسی زن، در آسيای جنوبی، بسيج ھمگانی زنان توسط بنياد گرايان مذھبی، به انضما

در ھند، ويشا ھندو پريشاد، که فردی افراط گرا است، برای زنان جوان ھند کمپھای آموزشی . ھراس انگيز است
اين زنان آموزشھايی نيز در رابطه با . عمل کنند" محافظان ايمان"خاصی را آغاز کرده است تا آنھا به عنوان 

بنيادگرايان مسلمان در کشورھای ھمسايه پاکستان و . ر اسلحه ھا را دريافت می کنندنحوه استفاده شمشير، و ساي
سازمان . بنگ�دش از ھمين فن ب�غت و سخنوری استفاده کرده و ت�ش برای جمع آوری حمايت زنان دارند

                                                 

٣
آمريکايی تنھا و بزرگترين ح�وزه انتخاب�اتی مخ�الف ب�ا جن�گ ع�راق بودن�د و ت�ا کن�ون توس�ط -به عنوان مثال، جالب بود که زنان آفريقای  

   .ھيچ جنبش ترقی خواھی در آمريکا، بعد از دوره حقوق مدنی، بسيج  و تجھيز نشده اند



" زن جديد"ی از در سری �نکا زنان تاميل را برای انگيزه ھای خود متحد کرده اند و حتی تصوير" تاميل تايگر"
ساخته اند که فرزندان نظامی پرورش می دھد و با از خود گذشتگی آنھا را نثار کرده تا برای اين نھضت مبارزه 

  . کنند
  

اجازه دھيد نگاھی دقيق تر به مورد ھند داشته باشيم و ببينيم که چگونه اين اسطوره ھای جنسيتی را مورد چالش 
د که بنياد گرايان شروع به سازمان دادن زنان کردند، زمانی که رسانه ھای بو ١٣٥٩اواخر دھه . قرار می دھد

راه پيمايی ھايی گروھی تصاوير ھزاران زن ھندو در سراسر کشور را نشان می دادند که در حال پيوستن به 
سر اين مسجد کھنی بود که . نمادين مواد ساختمانی را به طرف مسجد بابری حمل می کردندھستند که به طور

ويران شد، ظاھرا به منظور ساخت مجدد معبد رام که  ١٣٧١انجام توسط انبوھی از بنيادگرايانی ھندی در سال 
 انتصاوير مشارکت زنان در طول شورشھای ضد مسلمان. علی الظاھر به ھنگام ساخت اين مسجد ويران شده بود

رولی ساختند و بعد مردانشان آنھا را به صدھا زن ھندی بمبھای پت: دربمبئی مھاجم تر شده بود ١٣٧٢در سال 
اگر چه اين مرحله از قبل به اوج خود رسيده بود، و می توان آن را . سوی کلبه ھای مسلمانان پرتاب می کردند

اين . احساس کرد ١٣٨١مسلمان در ايالت گجارات در اوايل سال ن وبعد از آزارو کشتار ھمگانی ضد در حي
زن ھندو از قشر فقير و متوسط، فعا�نه مھاجمان را حمايت کرده، به غارت دکانھای دوره زمانی بود که ھزاران 

مسلمانان پرداختند، و با تعداد عظيمی از آنھا در صف آرايی ھا و حرکات دسته جمعی سياسی که به حمايت 
، چھار  ١٣٨٣سال  قبل از انتخابات سراسری ھند در. رژيم بنياد گرايی دولت برگزار شده بود، راه پيمايی کردند
و ھمگی آنھا عضو  –با�ترين رقم از زمان استق�ل  –وزير ارشد زن از ايا�ت دولتی مختلف ھند وجود داشت 

  . حزب حاکم ھند و يا ناسيوناليست و يا متحدان نزديک آنھا بودند
  

ه و يا اينکه توسط اگر با اين باور از اين موضوع بگذريم که اين پديده در نتيجه ضمير ناآگاه صورت گرفت
. استفاده ابزاری از زنان منفعل توسط رھبران ستيزه جو و گمراه کننده صورت گرفته، اشتباه بزرگی است

. با مابه التفاوت  بسيار  نبود و نبايد باعث خشنودی شود ١٣٨٣شکست رژيم ناسيوناليست در انتخابات سراسری 
زنان در اين جنبش ھا با منفعل و يا کور بودن فاصله بسيار اگر از نزديک به اين موضوع نگاه کنيم، مشارکت 

ھمانگونه که جايی . اين جنبش ھا بيشتر از ھر چيز به دليل نمايندگی وعامليت فعال آنھا بوده است. زياد دارد
حقيقت امر اين است که جنبشھای بنيادگرا يک فضای ) ١٣٨١دھانراج و ديگران ( ديگر استد�ل کرده بوديم 

آنھا اين امکان را به زنان داده اند که به عنوان فعا�ن . و رل حقيقی را برای زنان به وجود آورده اند سياسی
وعام�ن واقعی سياسی وارد صحنه شوند و حس سازنده و شکل دھنده فعالی را برای پروژه ھای اجتماعی و 

نتوانستند کاری به اين " ترقی خواه "با کمال تاسف ھيچ يک از به اصط�ح نيروھای . سياسی مھم داشته باشند
ساير احزاب سياسی،  –ی برای دستيابی به اھداف خود داشته باشند ممقياس انجام بدھند و يا چنين حس مصم

نيز نتوانستند چنين کاری را ) به انضمام جنبش زنان فمينيست( جنبش کارگری، جنبشھای راديکال اجتماعی 
ی واقعيت دارد که در حال حاضر بنيادگرايان ھندی مطلع ترين برنامه را اين جای تاسف است ول. انجام بدھند

و ترقی خواھان به جای اينکه از خواب غفلت بيدار شوند، ھمچنان به . جھت بسيج زنان در برنامه کار خود دارند
ه توده ای از استفاده ابزاری از زنان ادامه داده و از آنان به عنوان ابزارھای مناسب و منفعل،  درزمانيکه ب

  .جمعيت معترض و يا فقط حضور فيزيکی آنھا نياز دارند، استفاده می کنند
  
ميليون زن منتخب در شوراھای شھر و روستايی خود می بالد، که تقريبا  ١در ھمين حال، ھند از داشتن بيش از  

اد و سومين اص�حيه قانون ولی اين امربيشتر به خاطر تصويب ھفت. يک چھارم آنان ازفقيرترين اجتماعات ھستند
اين اص�حيه تمامی . که به حسب اتفاق، فمينيستھای ھند نقش بسيار کمی در آن داشتند –اساسی ھند است 

چندين . دندرصد تمامی مقام ھا را برای زنان اختصاص داده و رزور کن ٣٣شوراھای محلی را ملزم می کند که 
اين کار توسط . ندردم طوايفی نيز مد نظر گرفته شده بودو م) کاست غير قابل لمس( رزرو برای داليت 

بروکراتھا و حاميان خوش نيت گاندی صورت گرفته بود که توسط دولت ھماھنگی می شد و نوعی اداره محلی و 
تغييری اجتماعی که می . تمرکز زدايی را در تصور داشتند که باعث تغيير مناطق روستايی ھند خواھد شد

  . حاشيه بودن طبقه داليت و زنان در ھند را کاھش دھدتوانست قرنھا در 
  

در جھان است، بسيار استد�ل درباره تاثير اين تغيير ساختاری بی سابقه،  که از نوع خود بزرگترين مقياس 
داستانھای غم انگيز فرمانبرداری نمايندگان زن، ھمگون ساختن آنان و درون . افتاده استمعمولی و پيش پا 



يک طرف و پيش قدمان شادمان اين حرکت که ھر گونه انتقاد و يا تحليلی که تحسين برانگيز نيست  واژگونی از
ت مبتنی بر شواھد نشأ, ھاھر دوی اين استد�ل. فی ديگر، باعث ايجاد تضاد شده استرا رد می کنند، از طر

آنچه واقعا در حال حاضر  گفتاری و يا برداشت ھای ايدئولوژيکی است نه تحقيقات و پژوھشھای جدی در مورد
طبعا مطالعات کمی در مقياس ک�نی وجود دارد، ولی اين مطالعات نمی توانند بسياری از پيچيدگی . رخ می دھد

اين مطالعات نمی توانند بگويند که .  ھا و نکات دقيق و ظريف را مورد پوشش قرار دھند و تجزيه تحليل کنند
و جوامع فقير دارد، و چگونه با نقشھای جديد خودرابطه  دان در قبيله ھامعنايی برای زنان و مراين تغيير چه 
  .  ھمچنين اين مطالعات اشاره ای به ماھيت، پويايی و فرھنگ سياسی مردم عادی  نکرده است. برقرار می کنند

  
پيچيده  تصويری –مستند شده است " احراز مسئوليت"که در فيلم دھان راج  –چيزی که در عمل شاھد آن بوديم 

نيمه فئودالی به طور /است که  نشان می دھد چگونه روابط قدرتی اجتماعی و جنسيتی مرد سا�ری و ھم فئودالی
يک زن . ھمزمان مورد چالش قرار می گيرند، تغيير پيدا می کنند، تطبيق داده می شوند، و اص�ح می شوند

شورايی که صاحب خانه . روستا انتخاب می شودکاست که زمينی ندارد به عنوان رئيس شورای  هکارگر از طبق
کاستھای داليت، طايفوی و ساير کاستھای فقير . نيز عضو آن ھستند) و يا شوھرش( زن که از کاست با�تر است 

و زنان و مردان اقليت که به عنوان نماينده انتخاب شده اند، مجبور ھستند در دامگاه پر خطر مذھب، طبقه، 
ای پشتيبانی و وابستگی ھا به مذاکره بپردازند، در حاليکه پايه ھای اقتصادی و اجتماعی سياست کاست، شبکه ھ

ما از زنانی خبر داريم که به خاطر انتقاد از . زندگی آنھا خارج از شورای روستا دست نخورده باقی مانده است
گرفتند، رشوه دريافت کرده  ب و شتم قرارزندان انداخته  شده اند، مورد ضربودجه ھای اقتصادی دستگير و به 

  . اند و يا فريب داده شدند تا به حمايت برنامه ھای کاست برتر و يا طبقه شورا بپردازند
  

از طرفی ديگر، صدھا زن را می شناسيم که به طور شگفت آوری براين شرايط فائق آمدند و توانستند منابع 
طور حتم، بيشتر زنانی که ما با آنھا درارتباط بوديم، به  به. مورد نياز را به حوزه انتخاباتی خود انتقال بدھند
اين زنان انعطاف پذيری قابل توجھی را نشان می دھند و به .  ھيچ وجه زنانی دست نشانده و منفعل نبوده اند

از قدرت سياسی  –کرات سعی می کنند تا از قدرت نمايندگی خود استفاده کنند، به مسئوليتھای خود تحقق ببخشند 
مشکل دراينجاست که چون اکثريت اين زنان بدون ھيچ . ود استفاده کنند و يا فقط به طور مستق�نه عمل کنندخ

به عنوان مثال عضو ھيچ کادر  -گونه آموزش، مھارت و تجربه سياسی و ايدئولوژيکی وارد اين نھاد ھا شده اند
 –ياری روستا داشتند خوددر گروھھای و حزب سياسی نبوده اند و يا تجربه سياسی محدودی از مشارکتشان 

ما زنانی را . آنھامجبور شدند که اين مھارتھا را در دشوارترين شرايط و يا ھزينه ک�نی کسب کرده و ياد بگيرند
ديده ايم که تمام وقت و انرژی خود را وقف می کنند تا فقط ياد بگيرند که چطور از طريق چنين راه پر پيچ و 

ولی بسياری از اين زنان قربانی بی تجربگی شان می شوند و در نھايت فاسد . نمايی بپردازندخم، به ھدايت و راھ
  . و مصحلت آميز می شوند

  
ھمانطور . نقص اصلی در اين جا است که اين زنان به دليل نبودن گزينه ديگری از مدلھای قدرت، درتق� ھستند

ربه اين زنان از رھبری و به کارگيری قدرت محدود اشاره می کند، تصور و تج) ١٣٨٢:  ٥،٣-٦(که آن ماری 
ی نھاد ر آن زندگی می کنند، و تعداد اندکمحوری و فئودالی که د-به خانواده، ساختار اقتصادی و اجتماعی کاست

اين نھادھا شامل مکتب، مقامات دولتی . ھای دولتی و غير دولتی که در زندگی خود با آنھا درتعامل بودند، ھستند
مدل سياست  ,ھيچ يک از موارد. و شايد سازمانھای غير دولتی روستايی و سازمانھای انکشافی ھستندمحلی، 

فعا�ن فمينيست ت�ش کرده اند که اين . متفاوت با قبل نيستند و چندان کاربران قدرت متبکر و فعالی نيستند
روھھای زنان به جای حمايت ازايجاد ولی بيشتر اوقات، گ –گزينش ھا و راه چاره رادر چند موقعيت ايجاد کنند 

جدا از . راه چاره، سريعا رھبران منتخب را متھم به فاسد شدن و رشوه گرفتن از فرھنگ سياسی غالب می کنند
تعداد رو به افزون  –ايندرا گاندی، بی نظير بوتو، مارگارت تاچر، جايا�ليتا و غيره  –نمونه ھای تجليل شده 

امروز در تمامی سطوح  - تسی از آمريکای جنوبی اين افراد را با اين نام خطاب می کردفميني -"زنان باروت دار"
اگر از اين موضوع بگذريم  و بگوييم که ضمير . سرسخت، خشن، مھاجم و بعضی اوقات فاسد: وجود دارند

نند ھند، تعداد به ع�وه در کشوری ما. اکی از ساده لوحی ما خواھد بودمردانه در قالب بدن زن در آمده است، ح
  . بسيار کمی زنان منتخب موفق وجود دارد که بتوان آنھا را به عنوان الگو و مربی استفاده کرد

 

  



 نتيجه

تجزيه و تحليل ارائه شده در با� در مورد دو اسطوره جنسيتی مھمی که در حال عمليات ھستند، حاکی از در کار 
ه عنوان نوع خاصی از شھروند سياسی و اقتصادی می که زنان را ب –بودن پروژه بزرگتری در ھند است 
  .سازند و بعد از آنان استفاده می کنند

  
- گروھھای خود ين عامل فقرزدايی و ايجاد توده یاز لحاظ اقتصادی، اسطوره استفاده از زنان به عنوان موثر تر

که به طور کامل ھيچ  ياری زنان، به نظر می رسد که در حال پرورش شکلی از عمل گروھی غير سياسی است
تمامی انرژی خود را روی  اين گروھھا که مجبور شدند تا. يستتھديدی برای ساختار قدرت و نظم سياسی ن

تمرکز کنند، به نظر می رسد که از مفعاليتھای توليدی، بازپرداخت وام ھا و بقاء فعاليتھای اشتراکی شان 
تجزيه و تحليل لوسی . ال عمليات است ھيچ اط�عی ندارندتجھيزات سياسی وايدئولوژيکی که در اطرافشان در ح

مدنی و شھروندی در شيلی در سالھای ديکتاتوری و بعد از ه ی تی بر در مورد تعبيرو تفسير مجدد جامع
مورد استفاده قرار گرفت ، نشان می ) ١٣٧٥: ٢٨٠(ديکتاتوری، جائيکه استراتژی دوگانه الحاق و منزوی کردن 

. گروھھای خود ياری ابزار سياست اين برنامه بوده اند، بلکه اين استراتژی مختص به ھند نيست دھد که نه تنھا
ما نمی گوييم که برنامه ھای توانمندی اقتصادی برای زنان در حقيقت باعث ناتوانمند شدن زنان شده و شکستی 

 مراجعه شود به(جود دارد مدرک و سند کافی برای نشان دادن موفقيت برنامه قرضه ھای کوچک و. مطلق است
١٣٧٧ ( ILO : .ھدف ما برجسته کردن . ديگری درباره آن بنويسيمی نامه  - بنا براين ما قصد نداريم که پيروزی

انتقال داده می شود که باعث ناتوانمندی آنھا،  یروشی است که از طريق آن اين مداخ�ت طراحی و برای زنان
آن به طرف به خدمت گرفتن آنھا جھت تحقق ساير برنامه ھا استفاده می  استفاده ابزاری از آنھا وتحريف کردن

  . شود
  

از لحاظ سياسی،  به جای ديدن زنانی که در حال تغييرودگرگونی سياست ھستند، شواھد و مدارک دال بر عکس 
نان را چيزی که بسيار آزار دھنده است شيوه ای است که احزاب بنيادگرا مشارکت سياسی ز. اين موضوع است

در سطح مردم عادی، ما شاھد دو نوع سيستم . پرورش دادند تا برنامه ھای شان را از آن طريق پيش ببرند
استفاده ابزاری و ناديده گرفتن زنان نماينده منتخب به طرق مختلف ھستيم، درست به ھمان شيوه ای که در ساير 

خص تحليل گری به اين موضوع اشاره کرده ھمانگونه  که ش). ١٣٨٢کوئتز و حسن (نقاط جھان رخ می دھد 
" قدرت"و توانايی می دھد، به يک " قدرت"است، سيستم نمايندگی که از طريق کسب مقام انتخاباتی به زنان 

واضح است که اين اسطوره ھا در مورد ). ١٣٨٠ار ويجای �ک شمی و چندرا سخ( ه است واقعی مبدل نشد
به طور . ست و قدرت عامه، محور اصلی در ھمه اين روندھا بوده استظرفيت زنان برای تغيير دگرگونی سيا

ناچيز انگاشتيم و  ناديده گرفته و يا مغلوب می کنند راآشکارا ما مدلھای کنونی قدرت و سياست که زنان را 
درک يااينکه چگونه اين مدلھا زنان را مجبور کرده تا اھداف خود را طبق ص�ح و منافع احزاب مصالح کنند را 

  .  نکرديم
  

ما نتوانستيم متوجه شويم که اين امکان وجود دارد که زنان طرفدار ايدئولوژيکھای استبدادی، زن ستيزانه، نژاد 
بنابر اين، اگر ما بسيج زنان را توسط برنامه ھای بنيادگرايان، شکل غير . پرست، نخبه سا�ر و بنياد گرا باشند

ه ھای دولتی قرضه ھای کوچک فعاليت می کنند، و تخريب عامليت سياسی کارھای اشتراکی که توسط برنام
زنان منتخب در شوراھای روستا را با ھم ترکيب کنيم نتيجه حاصله ساخت مشکل ساز و محدود شھروند زن 

  . ساختی که بايد به طور جدی تجزيه و تحليل شده، مورد چالش قرار گرفته و از نو ساخته شود. خواھد بود
  

حقيقتا ما در حال پيوستگی و الحاق تاريخی ھستيم . د يک لحظه آموزشی مھمی برای فمينيستھا استولی اين خو
که ناديده گرفتن انتقادات فمينيستھا و يکی شدن استراتژيھای فمينيستی مارا وادار می کند که تجزيه و تحليلھا و 

ی که بر زنان در عمل رخ می دھد، اين کار بدون مطالعه دقيق چيز.شيوه ھای کار خود را از نو طرح کنيم
استفاده از لنزھای اسطوره ھای جنسيتی به ما کمک می کند که به طور عميق، روند ھای . امکان پذير نيست

بنيادگرايی بازسازی قدرت و سياست بيشتری که در جريان است به ھمراه راھھايی که از طريق آن مردسا�ری 
رايی به ترکيب و ساخت نوع جديد شھروند زن است، را آشکار کنيم و از طغيانگر، اقتصاد نئوليبرال و بنيادگ

ھم اکنون چالش پيش رو اين است که روشھايی دقيق و با توجه به موقعيت را پيش . زير خاک بيرون بياوريم
 .وبرو شده و آنھا را در بربگيريمبرده که از طريق آن بتوان با اين نيروھای سخت ر


